
        آيينه در باد

جلل سرفراز                            

                      

۱۳۵۰  چاپ اول زمستان                       انتشارات نمونه - تهران                     



    برگي از من پرسيد                   
    جهت باد كجاست         

    من به دنبال كلهم بودم                 



   در مه   

قلعه مستور ميان مه بود
و نسيمي كوچك
جدول, باغچه را

                          حل مي كرد

پشت دیوار, رهایی ماندم

به سپيدار نشانم دادند
كه به ميلد قرنفل ها مي اندیشيد

و به تنهایي ,بغرنج , كلغ
و به هجرت به فلق

چه كسي خواهد رفت؟
چه كسي خواهد ماند؟

وقت را سایة كوتاهم یادم انداخت
و تنم شاخص ماند

و به یادم آمد
چشمهایم برفي ست 

پشت دیوار , رهایي ماندم
كف , پایم پوسيد

كف پایم را
                  خرسي ليسيد



 در باران    

شال سبزي به كمر بستم
زیر باران رفتم

با مترسكها
در باران               

م                             رقصيد

گل یخ در باران
نطفه اش مي گندید

من
         به توجيه , مترسكها

         كامل بودم                          
و در آن هنگامه

 هپروتش رایمرد پير
  چوب آخر مي زد

راستي را آنگاه
كه عقيمان باران زایيدند

تو كجا مي رفتي
اي سوار , بيمار                       

اسب
بر پرچين , كه مي بستي؟        



 آيينه در باد  

ابري بشارت داد
فتح , تمام باغها

                       با ماست

دستی زمين, خفته را کاوید
سنگينی, صندوق مروارید را 

                                    در وهم سنجيدیم

ابري بشارت داد
فتح , تمام باغها

                       با ماست

آمد سواري 
                 پرس و جویي كرد

پشت نپار , شب
مردي سپيدي هاي مشرق را

 نشانش داد                 

شب
وزنه هایش را سبك مي كرد

آیينه یي در باد
غمناك

گرد , خویش مي چرخيد و 
           مي چرخاند



نمرود مي آمد
ارابه ران , پير

مردان صادق را اشارت كرد
فریاد را  با باد بگذارید

امرودها را
از شاخه برچينيدر  زودت              

مردي
كه از خورشيد سنگين بود            

آیينه را
در باد مي چرخاند             



هنگامِ  مدِ  دريا    
 به يوسف خانعلی                              

           ۱
هر تخته پاره جاني     

آسماني هر موج

این سوي , دستهامان   
گرداب  در تكاپو

ن سوي فكرهامان     وا
مرداب  

            بي هياهو

كشتي شكستگانيم   
!اي باد شرطه برخيز

                ۲

هنگام مد , دریا     
ما در جزیره تنها

:دریا حماسه مي خواند
خورشيدجراتت كو؟
:توفان كنایه مي زد

دریا ابهتت كو؟

در جزیره تنها ما 
 چشم, جزیره
 بر ما               



  در باد    
         ۱

در باد خفته بودم
دستي به شانه ام زد

اسبي ميان , باد
                    شيهه كشيد و رفت

در باد
 داي , صدایش ماند          

در باد خفته بودم
مهميز تند به گوشم خورد

برخاستم
سنگي زدم به باد

آیينه هاي مات ترك برداشت
در باد

         آفتاب درخشيد

در باد خفته بودم
كابوس من

 به مرگ  نينجاميد               



 در باد       
            ۲

غلتان غلتان
 سنگي در رود

           خيزان خيزان
           برگي 

 در باد                  

           گفتي زنجير!
            خنداندیمان

           گفتي تدبير
           گریاندیمت



هفت شعر در باد   
به جواد طالعی                                       

چشمي بر خاك
چشمي

    در خاك          

          گفتم خواب است ؟
          گفتي تا هست !

          گفتم فریاد!
          گفتي

                  در باد؟

    
شب باران را مي خواست

 باران
دشتي هموار                  

          گفتيم اي خاك
           همواري همواره
           ناقوسي تا باران!

           فانوسي
 تا یاران!                     

خشتي افتاد
اشباحي خندیدند
اسباني چابكپاي

ظلمت را 
 روبيدند                      



    
یاران را مي دیدیم

افتان 
                 افتان

بر خاك                          
از هم مي پرسيدیم:
فرداهامان پس كو؟

كشتي ها در خشكي
با یكدیگر گفتند:

دریاهامان پس كو؟

    
خر دجالي آمد

باورهامان را برد
نسيان دریایي بود
سنگيني مان را 

                      شست

    
گفتم دیروزت بود؟

گفتي فردایت هست؟
خندان خندان 

 رفتيم                  

خرماهایي شيرین
الگوهایي 

 رنگين                      



    
برفي سنگين

شب را تاراند           
          توفان 

                  باراند

         ناقوسي از برجي
         ما را بر خود مي خواند

كشتي ها را راندیم
فانوسي با آن برج

واپس واپس 
               مي رفت               

    
گفتم سرگردانيم

گفتي
         برگردانيم؟       

دریا دریا شب بود



  هنگام              

آللة كوهي از نفس افتاد
هنگام

ديكه گردباد مي رقص          
وان خامه كه بي دليل مي پوسيد

زیر نفس , حياتي , باران
:با ضجه نوشت 

  آه اي یاران                      
گلهاي عشقه

 در زمستان ماند                 

در دو نظاره زیست مي كردیم ما
كه گردباد مي رقصيد هنگام
هریك
در چشمان  افقي نشانده       



هوا بی باد
               بی باران

من از رگبار می گویم
و عطر, باغ, در باران



خرين شبپره از مهتابيآ

باد مي آید با نجواي شبپره هایي كه لب , مهتابي
ماه را مي خوانند

باد حرفي دارد با من
      كه گلستانم را

       در خوش آمد گویي از شبپره ها مي كوبم بر دیوار
       منتظر مي مانم

عطر , خوشایندي دارد كاهگل
از نياكانم این را مي دانم

من هنوز
لب , باریكة در

جاي چوخط , نياكانم را مي بينم
كه به هم 

              نان به امانت مي دادند

باد مي آید
با نجواي شبپره هایي كه لب مهتابي

ماه را مي خوانند

باد حرفي دارد با من
تابلوي دم , در را كه نمي خواند

          به درون مي آید
بي كه زنگي بزند          

         منتظر مي مانم



آخرین شبپره ها مي آیند
آخرین شبپره ها

گرد , خورشيد , اتاقم 
         مي چرخند

من به خورشيد , اتاقم گفتم
بدي , شبپره 

                 كوته بيني ست

باد مي آید
باد مي گوید عطر آوردم 

 عطر                                 

آخرین شبپره  از مهتابي مي آید
من از آن شبپره مي پرسم

عطر یعني چه؟
سوي مرداب 

 سرآسيمه نگاهي دارد                  
    بي كه بالي بزند

باد می آید
آخرین شبپره 

                  از خورشيد اتاقم می افتد



خوابت 
          ستاره !

                     آه چه سنگين است
شاید

دود, اجاق من
چشمان راز دار , تو را بسته ست



 زنهار   

ابن السلم اگر دق كرد
من

آفتاب , پيري , قيسم      

  دیواره یي بري ست
                             و  ميدان         

زنهار
این شكوفة سنگي مچين 

                                كه سنگ شوي

آن سوي , آفتاب شني ليل
تنها ميان قيس و تو 

 دیوار ماندني ست                           
دیگر به قيس ميندیش         

من خونبهاي عشق توام 
!در فوج موریانه صدایم كن 
انگشتهاي پوك تو یعني من

یعني
من از غرور تو زادم         



این ماه , بيقرار
ناخن به خون , زرد , من آراست 

                                            بيگمان
او روي بازوان تو خواهد نوشت

دیگر  تمام , درد , من 
                            از من نيست

در امتداد كوه نمي بيني 
مرد , بلند قامت , تنها را

كه دختر قبيلة من یك شب
با او به كوه رفت

و بامداد
              با عطشي وحشي برگشت؟

 !دنياي آفتابي , من ليل
من نيز مي توانم

                      یك هيمة بلند بيفروزم

برخيز پاي وسعت , حيران به انتظار بمان
بهت , نمور , مردمكان را 

ن                                بگسترا
بر من بتاب
 ليلي آفتاب                 

         ما را جدا جدا نپذیرفتند



 ي5منِ  پگاهِ  سبز  

مشتي گلب بپاشان
تا اسبها معطر بگذرند

و مردها
 بهار ببينند           

با تو از بهار نمي آیم من
با شير , تازه نيز

شبم را نشسته ام                      
یمن پكاه , سبز

! تو را باد باز هم                  

تو هم سوار نبودي اما
كه از غبار , برابر

 هراسناك شوي                      
    من در غبار زیسته ام

در هر بهار كه مي آید
از خون , من

یك شاخه نسترن به شما مي رسد
اي رهروان , راه , غباراندود

اینم بهار خوب
                     اینم بهار سبز



این شاخه را به سينه بياویز
وان را به سوی دخترکی ساده پرت کن

اما بياد بياور که کيستم

من با تو از بها ر نمی آیم
یمن پگاه سبز

                   تو را باد باز هم



سفری های بهار
روی دریاچة سبز

                           جشن ميلد تو را می گيرند
و تو ای باغ, عبوس

تو هنوز
             زیر یخ های زمستان خوابی



هوا چگونه هوايی

پرنده جانب جنگل
غریبه راهی کوه

من از غریبه نپرسيدم
هوا چگونه هوایی ست

    پرنده نيز نگفت

غریبه سخت مکدر بود
صنوبران کهن

کتيبه های عتيق بهار می گفتند
غریبه سخت مکدر بور

که چشمها را بست
   و گریه را سر داد

   
پرنده جانب جنگل 

غریبه راهی کوه

سپيدها به سپيدی
هوا هوای منبت

و سبزها به ثباتی ک,س,ل
                             که می ماند

پرنده رفت
                    و رفت

اگر فرود می آمد
و بال سبزش را

                        به باد می بخشيد

      اگر فرود می آمد...



    
پرنده جانب جنگل
غریبه راهی کوه

!تو شاعرانه بيندیش و باش 
پرنده گفت؟

                به من؟
                            شاید

                                     آه
                                            هرگز

                                                       نه
که من پرنده نبودم

و مادرم
              به تو شاید فرشته خواست بگوید

که روی پنجره چنبر زدی 
                                   چه می دانم

هميشه دیدة من
                      بهت نانجيبی داشت

    
پرنده جانب جنگل
غریبه راهی, کوه

پرنده زخم خورده که می رفت
به دستکوبه ی باغی نوشت

               بربندید!



کاج
از روی پل, قوس و قwزvح کبریتی ست

می توانی که بيفروزی سيگارت را
غم, چشمان مرا دود کنی



 اتلس   

خاک هم موهبتی ست
رنگ چشمانی نمناک

                            و از کودک بيتابی
که به حيرانی 

                     از برج مباهات به من می نگرد

ورنه این سرگردانی
و تهی بودن

چون غباری 
                 که به بی حوصلگی از تالری نور گذر دارد

      من چه با حوصله می پوسم

                                        آه

در زمينی 
                  که به سنگينی بر شانه ی من می ماند

آبشاری از دلهرة سنگ فرو می ریزد
و اميری سنگی

                     سپری سنگين بر می دارد

        به گمانم دنيا آبی نيست



 بعد از ظهر تابستان  

تمام کوچه ها خلوت
تمام خانه ها ساکت

کلنگی یک طرف
                             بيلی کنار آن

و مرد خسته یی 
                        در خواب

پسر بر بام
                دختر در حفاظ پله ها ترسان

            بيا دیگه ...
            نه

                می ترسم

دو قلب ملتهب لرزان
دو چشم مضطرب

                         حيران

پسر بر بام و دختر
                             آه

           خدایا 
           بوسه در گرما 

                             چه شيرین است 



یک روز
چشم شرقی, من هم به خواب خواهد رفت

شاید اگر ستارة دنباله دار می دانست
هرگز بر آن سطور معمایی
اندیشه های روشن, خود را

                                   نمی نوشت



 شبواره  
 به بهناز عزيزم                                             

دنيای من بزرگترین است
گنجایش بهار تو اما

                            بيش

با شوکت گذشته ی خورشيدی
در ظلمتی وسيع

                        قدم می زنم

خواب درختهای اهورایی
                                   باران است

و بچه های ساده ی نابالغ
در کوچه های دهکده فریاد می زنند

هر بی نهایتی را 
                       انکار جایز است

انگشتهای جاری من در باد
شوق پرنده بودن

                        در من
فرقی نمی کند

هر چيز و هيچ چيز
                          پيوند من
                         و توست



شوق پرنده بودن در من
آنقدر پر شکوه است

تا از تو آسمان بزرگی را خواهش کنم
تا هم

         تو آسمان بزرگی باشی

دنيای من بزرگترین است

با من بيا هميشه ی خواب آلود
شبواره ی مردد بودا را
زیر درختهای اهورایی

                                 باور کن



با نسيمی                

وهم
        وهم رفتن         

          تا کتلهای بلند غوغا
           بی که آغازی

                   یا انجامی

       من تو را در غوغا گم کردم

با نسيمی تنها می پویم
در سراشيبی دشتی گمنام

عطر بيمانندی با من هست

وهم 
        وهم ماندن در جنگل

یا در اندام درختی تنها را دارم
          من تو را در جنگل خواهم یافت

          من تو را 
                در باران خواهم یافت

آنک 
      آنجا همه ی گمنامان می دانند

که نسيمی سرشار



عطرهایش را 
                 در خلسه ی غمگين تو خواهد پاشيد

من  تو را در غوغا گم کردم
من تو را 

            در باران خواهم یافت

آه 
    باشد که ببارد باران    



این گرگ پير آیا
با ناخنی

              که کندتر از دشنة من است
تا آبخوار آهو خواهد رفت؟



اين تنبلیِ شيرين 

آه می بينی؟
این تنبلی, شيرین را می بينی؟

 مردان, خدا در سایه به هم لم دادند
با چپقهای برافروخته شان

گاوها در خرمن می لولند
و یکی از آنها

                    از آن تنبلها می گوید
گاوها آدمها را دوست نمی دارند

چه کسی می داند
که درختان, هلو از ترس, هيمه شدن بيمارند؟

از چراگاه صداهای شگفتی می آید
چه کسی می داند
که شبانی فرتوت

گوسفندانش را به سرابی خواهد برد
که همة آدمها از آن بيزارند

به گمان تو اگر آدم ها برخيزند
آه نيما جان آدمها را می گویم

این تنبلی, شيرین را
                            می بينی؟

 
۵۰    اردی بهشت         

 



گلهای سرخ باغ شکفتند
گفتم گلی به دست بگيرم

در آن معابر موهوم
                               پرسه یی بزنم

دیدی که دیر بود
                            باد آمد و رقصيد

گلهای سرخ باغ
                          شکفتند و ریختند



تو ستا ره ها را...   

چه شوکتی دارم
انگار به تخت آبنوس تکيه داده ام

که سنبله ها
                 زیر پایم زانو زده اند

شب  روی زلف های تو افتاده ست
                                               آه

بيا تاریکی را 
                  غربال کنيم

تو ستاره ها را بچين
تا من از سنبله های نارس

برایت گوشواری ببافم



 سرود   

اگر ميان من
                 و تو  

                          دیوار نيست
      جنگل است

تو نيز می دانی
که پشته های علف 

                          راه بسته اند
و پشته های علف

خواب, گاوهای لغر می بينند
و گاوهای لغر را

کسی
        به مهربانی 

                      تا دریا برده است

زبان قوم من این است

      اگر به جنگل ما آمدی
       سرود بخوان



مثل سنگ سياهی

دميدن, گل به کمان, نقره

افتادن, کمان, شما در چشمه

      آقای, ماه !

و رفص, ماهی با کمان 

اگر که آب آب بود و شما ماه

 اگر که من پرنده نباشم

     و جيرجيرک, تنها 

حال نه آب آب و نه ماهی

 نه من

نه گل گل و نه کمان کمان

شما هم آن بال نشسته یيد 

      مثل, سنگ, سياهی  

51               تهران ـ آذر 



      وAهم        

صبح صدف
                    طليعة مروارید

ای ماهيان خواب
در آب

            می شود نفسی تازه کرد؟

ما در کنار ساحل
خطی رقم زدیم

                        که باطل بود



تا انتهای راه     

با من در آفتاب نشست
و استوارترین برگ را 

                              ستود

تندیس
روح سنگی, خود را شناخت

                    ما بودیم
و روسپی

تا انتهای راه
                  چه تنها بود



روند دگرگونيِ يك شعر

در باد

در باد خفته بودم
دستي به شانه ام زد

اسبي ميان باد شيهه كشيد و رفت
در باد 

ي صدایش مانددا      

در باد خفته بودم
مهميز تند به گوشم خورد

برخاستم
سنگي زدم به باد

آیينه هاي مات ترك برداشت
در باد 

       آفتاب درخشيد

در باد خفته بودم
كابوس من 

              به مرگ نينجاميد

    آقاي هوشنگ ابتهاج ( ه . ا . سایه ) در پيشدرامد كتاب معتبر ”حافظ به سعي سایه ” به درستي مي نویسند:
 “ … شاید در جهان هيچ متني چون دیوان حافظ نباشد كه پدیدآورنده  ، خود این همه تغيير و تبدیل در آن

 رواداشته باشد. “ وي با توجه به گونه گوني بسياري از مصرع عا و ابيات در نسخه هاي متعدد  شعر حافظ
 مي افزاید : “ عمدة اختلفها و نسخه بدل ها كار , خود, شاعر است كه با وسواس و موشكافي شگفت آوري

شعر را گام به گام به سوي كمال و تعالي لفظي و معنوي برده است. “ 
        من برآنم كه این وسواس و موشكافي را باید از حافظ آموخت. چنانكه در كار , خود , آقاي ابتهاج وجود دارد. و
 یا آقاي شاملو ، كه در نكته هایي از  برخي از شعرهایش تجدید نظر كرده است. این كه كدام شاعر تا چه حدي
بد ، امري ـــــــــه آن “ كمال و تعالي, لفظي و معنوي “ دست یا فظ ب ند ،  چون حا یا مي توا ست ، و  سته ا  توان
 است جداگانه .و نيز این “ كمال و تعالي“ تا چه حد در خور , سليقة همگان  است ، یا نه ،   موضوع, مخاطب
یي طة زیبا كه در حي نا،  با زبان و مع عر   ستة  شا ني درگيري , پيو ست ، یع فس كار ا هم ن عر. م نه شا ست ،   ا
چه در مجموعة شعرها . شادروان كسرایي خطر یك شعر ، و  چه در  ند.  مي ك سبي را دنبال  سي كمالي ن  شنا
 كردن در شعر را امري ضروري ، و بيشتر كار , شاعران جوان مي دانست ، كه دور از برخي محافظه كاري
 ها به گرایش , حسي خود در حوزة آفرینش هنري پاسخ , مثبت مي دهند . چنين خطـــر كردن هایي گاه موجب
ني جب , پشيما مد و مو هم  بينجا سان گيري  به آ ند  مي توا كه  شه. چرا  نه همي ما  مي شود ، ا تي و حيرت   شگف
 بشود. بخصوص كه زمينة چاپ و انتشار فراهم است ، و شعر ، بویژه شعر , شاعران جوان ، به پریرویي مي
ند كه تاب مستوري ندارد. در بدو, آفرینش یك شعر شاعر چنان ملتهب است كه ضعف كارش را نمي بيند.  ما
 باید فرصتي باشد ، تا در شعر ، یا در هر اثر هنري ، مجال بازنگري باشد. این فرصت زماني به حد لزم مي
 رسد كه شاعر از آن شور و التهاب نخستين فاصله گرفته باشد ، و بتواند با دید , یك منتقد به كار خودش بنگرد.
 من در زندگي یكبار این شانس را داشته ام كه ساعتي  با زنده یاد احمد شاملو  بنشينم . و هنوز نكته هاي مهمي
صي اش ،از جمله ، به هاي شخ ست. او در انتقال تجر یي هاي آن روز , وي در خاطرم ه ها و راهنما ته   از گف
 گفت : من هر بار كه شعـــري مي نویسم آن را مي گذارم در كشوي ميزم ، و تا دو سه ماهي به سراغش نمي
 روم . بعد از این مدت مي توانم دور از احساسات شعرم را اصلح كنم ، و براي چاپ بفرستم. شخص من در
ني كه خلف آن عمل كردم ، از پشيما سيار بارها )  پي بردم ، و هر بار ( و چه ب ین تجربه  به درستي ا  عمل 

پشت دستم را گاز گرفتم . 
    مي گویند حرف حرف مي آورد. بنابراین بدنيست كه همين جا از خویي هم نقل قولي كنم. او مي گفت :

 شاعراني چون حافظ شانس بزرگي داشتند كه در دوران حياتشان دستگاه چاپ و تكثير وجود نداشت. این بود



 كه تا آخر عمرشان هم وقت داشتند كه در كارهایشان دست ببرند. بيچاره شاعران دوران ما ، كه با انتشار هر
كتاب سندي به دست مي دهند ، كه به راحتي نمي توان آن را تغيير داد. 

    خوب ! با این پيشدرآمد مي خواهم به عنوان مشت نمونة خروار  به سراغ یكي از شعرهایم در “ آیينه در باد
  ـ انتشارات نمونه ) بروم ، كه در حيطة كار من  مصداق خوبي در تایيد نظرگاه مورد اشاره50“ ( زمستان 

 است ، و البته بي آن كه بخواهم كه بر كار , خودم ارزشگزاري كرده باشم .  “ در باد “  شكل نهایي , شعري
 است با همين نام ، كه زمان سرایش آن به نيمة دوم دهة چهل بر مي گردد. این شعر ، چنانكه ملحظه مي كنيد
 ، داراي وزن و ساختاري نيمایي است ، كه با توجه به شرایط زماني و مكاني ، و سن و سال و جایگاه فكري و

رواني  من در آن سالها باید در آن نگریست. 
    “ در باد “ شامل سه بند است ، كه اگرچه در مجموع یك قطعه را مي سازند، اما بخصوص دو بند اول و

دوم  به تنهایي خصوصيات , یك قطعة مستقل را در خود دارند.
   بند اول در دفتر “ آیينه در باد “ شامل دو بند زیر است :

در باد خفته بودم
دستي به شانه ام خورد

پيغام بود ، برخيز

اسبي ميان باد شيهة سختي كشيد و رفت
در باد ـ انعكاس , صدایش ماند

 .این دو بند ، در شكل امروزي ، با حذف سطر سوم ، و برداشتن فاصلة ميان دو بند به یك بند تبدیل شده است
 سطر سوم در واقع توضيحي اضافي بر دو تصویر , پيش از خود است ، و پيامي با خود دارد ، كه در خود ,

 شعر مستتر است . بنابراین در خواندنهاي متعدد پي بردم كه به آن نيازي نيست . در سطر دوم بند اول مصدر
 خورد به زد تبدیل شده است . چرا؟ به این دليل كه این مصدر در دو بند بعدي تكرار شده است . علوه بر آن

  بر اهميت دست تاكيد مي شود. در تصویر , بعدي صفت سخت ( سختي ) از پشت اسبزد به خوردبا تغيير 
 برداشته شده است. به دو علت : یكي این كه سختي , شيهه فضاي شعر را تا اندازه یي سطحي و شعاري مي

   است كه در شكلمفعول فاغلتنكند ، و دو دیگراشكال , وزني است . وزن بكار رفته در این شعر 
  تبدیل مي شود. سه سيلب , “ ء “ ( در پایان كلمةمفعول فاعلت مفاعيل فاعلنگسترده تر به 

 شيهه ) ،“ سخ “ و “ تي “ اگرچه مشكل وزني چنداني ایجاد نمي كند ، اما این سطر را به حوزة وزني ,
 دیگري مي برد ، كه در چارچوب این شعر مورد پسند من نيست. اتفاق دیگري كه در این بند افتاده تغيير ,

 اساسي آخرین سطر در حوزة زبان ، و نه معنا ، است كه با سطر پيشين یك تصویرمي سازد. من بارها در این
 سطر دقت كرده بودم. واژة انعكاس را دوست نداشتم. سعي كردم بجاي آن  بازتاب را بكار ببرم . اما آن هم به
 دلم نمي چسبيد. كلمة پژواك هم كه وزن را مختل مي كرد. فكر كردم كـــه پژواك آوایي , شيهه “ هه “ مي شود

 . نه ! این هم به كار این وزن نمي آمد. سرانجام به این نتيجه رسيدم كه هرچه باداباد ! “ دا “ را انتخاب مي
 كنم كه پژواك آوایي صدا است. و چرا كه نه ؟ ممكن است دوستاني در این مورد خرده بگيرند كه “ در باد
 داي صدایش ماند “ بي معني است . فكر مي كنم كه اندكي تامل كافي ست تا به منظور من پي ببرند. و چه

عيبي دارد؟
   دو بند بعدي شعر ( در شكل اوليه ) به این صورت بود:

در باد خفته بودم
مهميز تند , باد به گوشم خورد

برخاستم
سنگي زدم به باد

آیينه هاي مات ، ترك برداشت
در باد آفتاب درخشيد

 . در این بند  كلمة باد از سطر دوم حذفاین دو بند نيز ، چنانكه ملحظه مي شود ، به یك بند تبدیل شده است
 شده است. زیرا اول� جلوي تكرارهاي اضافي باد گرفته  مي شود . ثانيا� با حذف باد با تاكيد بر رابطة ميان
 مهميز و اسب  به سواري اشاره مي شود كه از شعر غایب است ، اما حضورش چندان هم نامریي نيست.

 تغيير دیگر برداشتن , ویرگول , بعد از كلمة مات است ، كه ميان “ ت “ آخر, مات و “ ت “ اول ترك فاصله
 ایجاد مي كرد. بعدا� دریافتم كه بدون این ویرگول هم این فاصله وجود دارد. همچنين در بند اول ، و در سطر ,



 “ اسبي ميان باد…  ” پس از كلمة باد ویرگول بيجایي آمده بود ، كه برداشته شد. در آخرین بند شعر تغييري
انجام نشده است.

    تاریخ سرایش “ در باد “ به درستي یادم نيست. اما بي تردید از سي و دو ســــــــه سال سر مي زند. و دگر
 گوني هایي كه نام بردم در این زمان, نه چندان كوتاه انجام شده است ، بي آن كه به محتواي آن لطمه یي خورده

باشد.
    لزم به یاد آوري است ، كه به رغم این توضيحات در مورد شعري كه  عمري سي و چند ساله دارد ،

 نگرش من به وزن چندان ارتدكسي هم نيست. براي من   بافت موسيقيایي شعر اهميت دارد ، و برآنم كه حتي
شعر موزون , كنوني , ما از وزنهاي عروضي و نيمایي فاصله گرفته ، و مهر و نشان امروز را با خود دارد.  
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